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مقدمه:
انقلاب اسلامي ايران در اوج جنگ سرد و استيلاي انديشه هاي كمونيسم و ليبراليسم بر دو نيمكره 
شرق و غرب به وقوع پيوست و با پيروزي و ماهيت ديني و اسلامي آن، دنياي شرق و غرب عليه انقلاب 
و  جنبش ها  و  جهان  مسلمانان  بيداري  اسلامي،  انقلاب  سازنده  و  مثبت  آثار  از  شدند.  بسيج  اسلامي 
نهضت هاي رهايي بخش به ويژه در فلسطين اشغالي و لبنان بوده است. انقلاب اسلامي به لحاظ ماهيت 
و هدف مقدس، دست دوستي و اتحاد را به سوي جهان اسلام و كشورهاي اسلامي و عربي دراز كرده 
است و براي ايجاد همگرايي در دنياي اسلام از سال 1357 تا به امروز گام هاي ارزنده و مؤثري را در 

جهان اسلام برداشته است.
ايجاد شكاف ميان  براي  را  زيادي  اين مدت تلاش هاي  آمريكا در  به ويژه  و  اردوگاه شرق و غرب 
جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي اسلامي و عربي و ايجاد فاصله ميان انقلاب اسلامي و جنبش هاي 
رهايي بخش اسلامي انجام داده است، اما عمده ي اين تلاش ها تاكنون به شكست انجاميده است و با 
وجود مانع تراشي و تبليغات منفي غرب عليه انقلاب اسلامي، نفوذ معنوي و سياسي جمهوري اسلامي 
ايران در خاورميانه ي اسلامي پيش از گذشته شده است. مقاله ي حاضر تأثير انقلاب اسلامي در بيداري 
مسلمانان جهان و جنبش هاي رهايي بخش را مورد بررسي قرار مي دهد. اين پديده از ابعاد مختلف قابل 
بررسى است. ابتدا به اين مقوله در چارچوب سياست خارجى در قانون اساسى مى پردازيم؛ سپس به نقش 

آن در جنبش هاى اسلامى اشاره مى شود.

 *
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انقلاب اسلامي و بيداري مسلمانان جهان و جنبش هاي رهايي بخش

به  نسبت  ايران  اسلامي  جمهوري  خارجي  سياست  1ـ 
مسلمانان از ديدگاه قانون اساسي:

ايران كه مبنا و اساس نظري و  قانون اساسي جمهوري اسلامي 
رفتاري سياست خارجي آن را تشكيل مي دهد در موارد متعددي، دفاع 
و حمايت از مستضعفان و مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان 
اصل  يا  و  مي داند  ايران  اسلامي  جمهوري  وظيفه ي  را   (1) جهان 
است  موظف  ايران  اسلامي  جمهوري  دولت   » مي گويد:  يازدهم 
سياست كلي خود را بر پايه ي ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و 
كوشش به عمل آورد تا وحدت سياسي - اقتصادي و فرهنگي جهان 
اسلامي را تحقق بخشد»(2). يا اصل 152 اعلام مي دارد كه «سياست 
خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هرگونه سلطه جويي و 
سلطه پذيري... دفاع از حقوق همه ي مسلمانان مي باشد»(3). هم چنين 
جمهوري  كه  مي نمايد  اعلام  صراحت  با  اساسي  قانون   154 اصل 
اسلامي ايران در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي 
ملت هاي ديگر، از مبارزه ي حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين 

درهر نقطه از جهان حمايت مي كند»(4).
اين ديدگاه كه ناشي از ديدگاه ايدئولوژيكي جمهوري اسلامي ايران 
است، بيانگر آن است كه جمهوري اسلامي ايران حمايت از مسلمانان 
و مستضعفان جهان را وظيفه ي ايدئولوژيكي و از ارزش هاي آرماني 
بر  را  آرماني  و  ايدئولوژيكي  منافع  راه  اين  در  و  مي كند  تلقي  خود 
منافع مادي ترجيح مي دهد و در موارد بسياري، رفتار سياست خارجي 
ايدئولوژيكي و وظيفه ي  براساس منافع  از آن است كه  ايران حاكي 
ديني و اسلامي عمل كرده است و لذا حمايت از مسلمانان فلسطيني، 
نامشروع دانستن اسرائيل و مخالفت با روند ناعادلانه صلح و حمايت 

از انتفاضه از مصاديق بارز آن است.(5)

2ـ تضاد منافع ايران، آمريكا و اسرائيل 
ايدئولوژيكي  منافع  براساس  امروز كشورهاي محدودي  در جهان 
قانون  اصول  براساس  ايران  اسلامي  امام جمهوري  عمل مي نمايند. 
اساسي، ماهيت و هدف مقدس انقلاب اسلامي، در سياست خارجي 
اين رو مواضع  از  نيز در دستور كار خود دارد.  را  ايدئولوژيكي  منافع 
ايران در برابر ناعادلانه بودن روند سازش خاورميانه و ناديده گرفته 
شدن حقوق فلسطيني و حمايت از آرمان فلسطين كه ناشي از مباني 
ايدئولوژيكي مي باشد، منافع بسياري از كشورها را به چالش فرا خوانده 
است. لذا دنياي غرب به ويژه آمريكا و رژيم صهيونيستي كه بيش از 
همه منافع خود را در خطر مي بينند، اين موضع گيري هاي آرماني را 
يكي از دلايل اصلي مخالفت خود با ايران و تلاش براي منزوي كردن 

اين كشور قلمداد مي كنند.
بنابراين تا زماني كه جمهوري اسلامي ايران در مواضع خاورميانه اي 
حمايت از ملت مظلوم و رنجديده ي فلسطين ثابت قدم است، دشمني 

آمريكا و اسرائيل با اين انقلاب هم چنان وجود خواهد داشت. از اين رو 
اتهامات چهارگانه از جمله اتهام هسته اي، نقض حقوق بشر در ايران، 
بيش  بهانه اي  سازش،  روند  در  اخلال  و  تروريسم  از  تهران  حمايت 
نيست و مشكل آمريكا با استقلال، ماهيت و اهداف مقدس و عاليه ي 
و  جهان  مسلمانان  بيداري  در  انقلاب  اين  نقش  و  اسلامي  انقلاب 

جنبش هاي رهايي بخش مي باشد.
ايران،  منافع متضاد جمهوري اسلامي  اصلي  به طور كلي دلايل 

رژيم صهيونيستي و آمريكا را مي توان به شرح زير برشمرد:
الف) اعتقاد نژادپرستانه، خرافي و تحريف شده دين يهود و خصومت 

با تمامي اديان الهي به ويژه اسلام.
ناب  اسلام  نماينده ي  عنوان  به  ايران  اسلامي  انقلاب  وقوع  ب) 
استكباري و ضد صهيونيستي، حامي  ماهيتي ضد  با  محمدي (ص) 
مستضعفان و مسلمانان جهان و تهديدكننده ي اميال، اهداف و منافع 

انساني و نامشروع رژيم صهيونيستي و آمريكاي سلطه طلب.
و  آمريكا  اقتصادي  سياسي،  كلان  منافع  رفتن  دست  از  ج) 
صهيونيست ها در منطقه با پيروزي انقلاب اسلامي و ريزش يكي از 

پايه هاي دو ستوني استكبار جهاني در خاورميانه.

3ـ انقلاب اسلامي و خيزش تفكر اسلامي:
پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، از سوي بسياري به عنوان يكي 
از مهم ترين حوادث و رويدادهاي تاريخ معاصر تلقي شده است. بخشي 
ايجاد خيزش و شوري است كه در ميان ملل  به  امر مربوط  اين  از 
تحت ستم در سراسر جهان، به طور كلي و ملت هاي مسلمان به طور 

خاص به وجود آورده است.(6)
انقلاب اسلامي ايران انعكاس زيادي در وراي مرزهاي خود داشته 
نيروي  عنوان يك  به  كرده،  لحاظ هواخواهاني كه جلب  به  و  است 
مؤثر توسط ديگر كشورها عنوان شده است. انقلاب اسلامي ايران به 
مسلمانان هويت و قدرت بخشيد و موجب شد تا مسلمانان با درك 
از  جايگاه و اهميت اسلام و نقش دين در سياست، اعتماد به  نفس 
دست رفته را باز يابند و حركت هايي را براي مبارزه و نفي استبداد و 

استكبار آغاز نمايند.
اسلامي  تفكر  خيزش  آغاز  نقطه ي  عنوان  به  اسلامي  انقلاب 
ضعف  پي  در  اسلام  عقب نشيني  با  بيستم  قرن  كه  حالي  در  است. 
و ناتواني امپراطوري عثماني آغاز شد، پيروزي انقلاب اسلامي ايران 
در سال هاي قرن بيستم، آغاز دوره ي جديدي از احياي مجدد اسلام 

را نويد داد.
با پيروزي ايران، در سراسر جهان اسلام، از يوگسلاوي و مراكش 
مردمي  در شرق، يك جنبش  فيليپين  و  اندونزي  تا  گرفته  در غرب 
نضج گرفت. اين تجديد حيات اسلامي به شكل هاي مختلف و با بيان 
عقيدتي مرتبط به يكديگر، در انقلاب سال 1357 ايران، حركت هاي 
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مردمي در عراق، تسخير مسجدالحرام در مكه در سال 1358، جهاد 
مسلمانان در افغانستان اشغال شده توسط شوروي و مبارزه ي ائتلاف 
شمال با گروه طالبان و القاعده، مقاومت شديد در لبنان، حركت هايي 
در كويت، بحرين، قيام مردم در الجزاير، مصر، تونس، مراكش و قيام 
اسلامي در فلسطين و حركت  رهايي بخش در لبنان و... تجلي يافته 
است. اين نيروي مردمي ناشي از بيداري اسلامي، مرزهاي جغرافيايي 
ايدئولوژي هاي سياسي و نظام هاي ملي فراتر  از  نورديد و  را در هم 
رفت. از اين رو در حالي كه مردم جهان به انقلاب ايران به عنوان يك 
الگو مي نگريستند، حكام منطقه كه همكاري بسيار نزديكي با آمريكا 
براي  به عنوان تهديدي  را  با رژيم صهيونيستي داشتند، آن  بعضاً  و 
بقاي خود قلمداد كردند و در صف تبليغاتي و فشار سياسي و اقتصادي 
را  تلاش هايي  و  گرفتند  قرار  ايران  اسلامي  جمهوري  ضد  اردوگاه 
براي ضربه زدن و تخريب چهره ي جمهوري اسلامي ايران در سطح 
منطقه اي و در ميان ملت هاي خود آغاز كردند. اما با گذشت زمان و 
اردوگاه ميان ملت هاي منطقه و  اين  كنار رفتن غبارهاي كاذبي كه 
انقلاب اسلامي ايجاد كرده بود، حقانيت و شفافيت جمهوري اسلامي 

ايران براي همگان آشكار و روشن شد.
در  را  اسلامي  جاذبه ي  يك  ايران،  در  اسلامي  انقلاب  پيروزي 
خود  قدرت  و  عظمت  از  كه  مردمي  پس،  آن  از  كرد.  ايجاد  مردم 
بي اطلاع بودند و همه ي مظالم را در چارچوب تقدير تفسير مي كردند، 
با برداشتي نوين از اسلام، (امام راحل از آن به عنوان «اسلام ناب» 
ياد مي كردند)، به حركت درآمدند. اين حركت نه فقط شيعيان، بلكه 
طرفداران اهل سنت را نيز در بر مي گرفت؛ چرا كه پيام و رسالت امام، 

پيام وحدت مسلمانان و يك پيام فراگير و جهاني بود.
اقدامات  با  اسلامي  انقلاب  انديشه ي  است  ذكر  شايان  البته 
تروريستي كه بعضاً از سوي برخي گروه ها در منطقه صورت مي گرفته 
و مي گيرد، بيگانه است و هيچ قرابت و خويشاوندي با آن ندارد. اما 
آمريكا و سازمان سيا و موساد با نسبت دادن آنان به گروه هايي كه ادعا 
مي شد با جمهوري اسلامي ايران ارتباط دارند، تلاش هاي گسترده اي 
را براي تخريب چهره ي جمهوري اسلامي ايران و جلوگيري از رشد 
و نفوذ معنوي و سياسي ايران در منطقه، ميان ملت هاي مسلمان و 
دروغ گويي  زمان  گذشت  اما  كردند،  آغاز  بخش  رهايي  جنبش هاي 
آمريكا و رژيم صهيونيستي و حقانيت مواضع جمهوري اسلامي ايران 

را در اين ارتباط آشكار ساخته است.
القاعده  از  حمايت  به  را  ايران  شرايطي  در  نيز  اكنون  هم  آمريكا 
اسلامي  جمهوري  ميان  سنخيتي  و  ارتباط  هيچ  كه  مي سازد  متهم 
ايران در  ايران و اين گروه وجود ندارد. به علاوه جمهوري اسلامي 
همكاري  قرباني  خود  افغانستان،  در  طالبان  نسبي  حاكميت  زمان 
سازمان يافته ميان گروه طالبان و القاعده عليه جمهوري اسلامي بوده 
است. از ديگر سو القاعده محصول سازمان سيا و سازمان اطلاعات 

و امنيتي پاكستان در دوران جنگ سرد و پس از آن است و ايران در 
ايجاد، رشد و تقويت اين گروه در افغانستان و فراسوي مرزهاي اين 

كشور هيچ نقشي نداشته است.
بنابراين بحث از نقش انقلاب اسلامي ايران در بيداري مسلمانان 
آگاهي بخشي،  مفهوم  و  معني  به  رهايي بخش  و جنبش هاي  جهان 
خيزش تفكر اسلامي، ايجاد و تقويت اعتماد به نفس مسلمانان، خيزش 
سازمان هاي  تقويت  و  مسلمانان  ميان  بخشي  وحدت  انديشه هاي 
اسلامي در جهان اسلام، پايان دادن به رفتارهاي ذلت بار جهان اسلام 
در قبال غرب، تبديل شدن به الگو براي ملت هاي منطقه در مبارزه 
با استبداد و استكبار، اثبات نقش مذهب و اسلام در بسيج توده ها و 
كارآمدي مديريت ديني و اسلامي در عرصه ي سياست و حكومت و 

نقش آن در انتفاضه و مقاومت فلسطين و لبنان است.

4ـ وجه مشترك جنبش هاي اسلامي
الف) درك جديد از اسلام و قرآن

ب) تعهد نسبت به اصول مربوط به برابري، عدالت خواهي، مبارزه 
با ظلم، استبداد و استكبار.

اقتصادي و  ج) استقلال و مقاومت در مقابل وابستگي سياسي و 
فرهنگي.

د ) پايگاه مردمي و نفوذ معنوي و سياسي در ميان توده هاي مردم.
در يك جمع بندي كلي مي توان علل و عوامل رشد اسلام گرايي 

بيداري اسلامي را به شرح زير برشمرد:
الف) واكنش در قبال غرب و غربزدگي(7).

ب) واكنش به بحران هاي جامعه ي اسلامي.
رژيم هاي  توسط  اسلامي  جنبش هاي  و  مسلمانان  سركوب  ج) 

مستبد و كشورهاي استعماري و اشغالگر.
د) يأس و سرخوردگي ناشي از حقارت مسلمانان در قبال غرب.

انقلابي است  اولين  انقلاب اسلامي،  انقلاب اسلامي:  ه ) پيروزي 
كه براساس انديشه ي اسلامي بر ضد تمدن و فرهنگ تحميلي غرب و 
بر ضد نظام سياسي و ساختار اقتصادي و اجتماعي متأثر از آن رخ داد. 
در واقع، در جو يأس و نااميدي سال هاي پاياني دهه 1970، پيروزي 
ايجاد  و  مسلمانان  ميان  در  ملاحظه اي  قابل  تأثير  اسلامي  انقلاب 

بيداري اسلامي در ميان آنها گذاشت.
در رشد  كننده  تعيين   نقش  اسلامي  انقلاب  پيروزي  و  اخير  مورد 
كشورهاي  ويژه  به  جهان  سراسر  در  اسلام خواهانه  گرايش هاي 

اسلامي و عربي داشته است.
فراگير، سراسر  روند  اسلامي، يك  انقلاب  پيروزي  از  اندكي پس 
جهان اسلام را فراگرفت و نه فقط مسلمانان را، بلكه تمام مستضعفان 
كره  سراسر  مستضعفان  امام  مخاطب  كه  چرا  درآورد،  حركت  به  را 

زمين بودند:
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تمام  در  مستكبر  مقابل  در  مستضعف  نهضت  نهضت  اين  «بايد 
همه ي  براي  الگو  و  اول  نقطه ي  و  مبدأ  ايران  شود.  گسترده  عالم 
ملت هاي مستضعف است. در تمام اقشار عالم مسلمين به پا خيزند، 
شامل  را  مستضعفين  الهي،  وعده ي  خيزند،  پا  به  مستضعفين  بلكه 
است» و مي فرمايد: كه «منت بر مستضعفين مي گذاريم كه آنها امام 
از  وراثت  است.  مستضعفين  حق  امامت  باشند.  وارث  دنيا  در  بشوند 

مستضعفين است. مستكبرين غاصب اند».(8)

5 - انقلاب اسلامي و فلسطين
الف) امام خميني(ره) و مسئله فلسطين

حتي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، بنيان گذار جمهوري اسلامي 
ايران، حضرت امام خميني(ره)، يهوديان سياسي و نمايندگان و عاملين 
استعمار صهيونيست ها  را غاصب و جنايتكار معرفي كرده و مبارزه با 
اين رژيم اشغالگر را تا آزادي سرزمين هاي مسلمين و رهايي قدس 
دانسته اند  لازم  صهيونيست ها  چنگال  از  الاقصي  مسجد  و  شريف 
اطلاق  رژيم صهيونيستي  به  نيز  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  پس  و 
«غده ي سرطاني منطقه» داده اند و همچنين به منظور همگاني كردن 
مبارزه با صهيونيست ها و جاوداني شدن مسئله ي قدس و فلسطين، 
آخرين جمعه ي ماه مبارك رمضان را به عنوان «روز قدس» اعلام 

نمودند و «فلسطين» را «پاره ي تن اسلام» خواندند.
در ذيل به بعضي از موضع گيري هاي حضرت امام خميني(ره) در 

ارتباط با اسراييل و فلسطين اشاره مي شود:
رژيم  سرطاني  و  چركين  غده ي  فراگيري  خطر  مجدداً  «من 

را در كالبد كشورهاي اسلامي گوشزد مي كنم... سران  صهيونيستي 
صورت  و  سيرت  زمان  گذشت  كه  نكنند  تصور  اسلامي  سازش كار 
جنايت هاي اسراييل را دگرگون ساخته است و گرگ هاي خون آشام 
صهيونيسم از فكر تجاوز و غصب سرزمين هاي از نيل تا فرات دست 

برداشته اند.»(9)
جهان،  سراسر  در  حزب االله  مقاومت  هسته هاي  تشكيل  با  «بايد 
اسراييل را از گذشته ي جنايت بار خود پشيمان و سرزمين هاي غصب 

شده مسلمانان را از چنگال آنان خارج كرد» 10.
آزاد كنند  را  اين تكليف همه ي مسلمين است كه قدس  «اصولاً 
و شر اين جرثومه ي فساد (رژيم صهيونيستي) را از سر بلاد اسلامي 

قطع كنند»(11).
ب) رستاخيز اسلامي در فلسطين اشغالي

ملت فلسطين كه بيش از نيم قرن در جنگ و جدال با صهيونيزم 
در  است  نموده  تحمل  را  رژيم  اين  بيدادگري  و  ظلم  و  است  بوده 
از اعراب و يا سازمان هاي چريكي  هر زمان اميد به حمايت بخشي 
فلسطيني را داشته است. ملت فلسطين مدتي به «جمال عبدالناصر 
(رئيس جمهوري اسبق مصر)» و به «پان عربيزم» دل بسته بود، اما 
تغيير  اسلامي،  انقلاب  پيروزي  دوران  همان  در  عبدالناصر  جانشين 
جهت داد و با سفر به بيت المقدس و ملاقات با سران صهيونيستي، 
بدترين ضربه را به نهضت فلسطين وارد آورد و نهايتاً در سال 1358 
شمسي در «كمپ ديويد» خود را از جرگه ي حاميان نهضت فلسطين 
خارج نمود و دست دوستي و مودت به اسراييل داد. با فرمان و دستور 
حضرت امام و به عنوان عكس العملي در قبال اين خيانت، روابط ايران 



12

شماره 11 
بهمن  1387
11 شماره

ديدگاه

و مصر بلافاصله قطع گرديد. پس از مصر، كشورهاي ديگري نيز به 
اين  با  را  توافقاتي  و  پيوستند  رژيم صهيونيستي  با  صف سازشكاران 

رژيم امضاء كردند.
اما با پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط رژيم شاه، حامي جدي در 
منطقه براي فلسطينيان پيدا شد و پس از وقوع اين رويداد تاريخي، 

معادلات سياسي در منطقه به ويژه در فلسطين اشغالي بر هم خورد.
موضوع  اسلامي،  جمهوري  نظام  و  انقلاب  رهبران  ديدگاه  از 
فلسطين نه يك موضوع جهان عرب بلكه موضوع جهان اسلام است. 
تعيين روز قدس در جمعه ي آخر هر ماه رمضان توسط حضرت امام 
خميني(ره) به منظور يادآوري اين امر بود. از ديدگاه انقلاب اسلامي، 
دولت صهيونيستي هيچ راه حلي جز زور نمي شناسد و با زور بايد با 
زبان زور برخورد كرد. ملت فلسطين خود بايد قيام كند و حق خود را 
بستاند. هم زمان با پيروزي انقلاب اسلامي، يك رستاخيز اسلامي در 
نوار عزه و ساحل غربي رود اردن آغاز شد. انقلاب اسلامي ايران براي 
انگيزه ي نهايي بود.(12) به عبارتي:  توسعه ي اين خيزش محرك و 
از سياست هاي اعراب و تجربيات  ناشي  نااميدي و يأس  اشغالگري، 
به  نمي توان  را  پي گير  جهاد  و  مقاومت  سال   70 طول  در  مبارزاتي 
عنوان علل كافي براي خيزش دوباره ي فلسطينيان در پوشش اسلامي 
عظيم  و  بزرگ  حركت  يك  شاهد  اشغالي  سرزمين هاي  دانست.  آن 
بيداري اسلامي، به عنوان بخشي از نهضت اسلامي گسترش يافته در 
منطقه بود كه با قيام و پيروزي انقلاب اسلامي در ايران آغاز شد. از 
همين رو، همان طور كه امام خميني به زندگي ايرانيان معني و مفهوم 
اميد بخشيد و  نيز  انسان مسلمان و مستضعف  بخشيد، به ميليون ها 
مسلمانان فلسطين نيز احساس كردند كه مي توان اسرائيل را از ميان 

برد(13).
بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، نخستين مركز 
جهاد اسلامي فلسطين در نوار غزه فعال شد(14). به اين ترتيب، پس 
از دهه هاي 50، 60 و 70 كه اسلام از صحنه ي فلسطين خارج بود، 
مجدداً مسئله ي فلسطين به مركزيت دنياي اسلامي معاصر منتقل شد 
اين  از  اسرائيل رفت.  با پديده ي  به مقابله  اين پشتوانه ي جديد  با  و 
به بعد اصول جهاد، شهادت و فداكاري در راه هدف كه سمبل هاي 
شيعيان و شعارهاي انقلاب ايران بود، به عنوان اصول اساسي جهاد 

اسلامي فلسطين مطرح شد.
انعكاس افكار امام خميني در مباحث مختلف روز به روز بيشتر آشكار 
مي شد. «احمد صديق» يكي از سخنگويان بلندپايه ي جهاد اسلامي 
عليه  مبارزه  ايران،  در  الهي  اعتقادات  «پيروزي  نوشت:  مقاله اي  در 
اسراييل است». «شيخ اسعد تميمي» يكي ديگر از رهبران فلسطيني 
مي گويد: «تا زمان انقلاب ايران، اسلام از عرصه ي نبرد غايب بود، 
انقلاب ايران، واقعيت قديمي «اسلام راه حل و جهاد وسيله ي اصلي 

است» را به سرزمين فلسطين وارد كرد.

يك  فلسطين  «مسئله ي  كرد:  اعلام  فلسطين  اسلامي  جهاد 
به  مربوط  تنها  كه  ملي  مسئله ي  يك  نه  است،  اسلامي  مسئله ي 
ارتباط  اعراب  به  يا يك مسئله ي عربي كه فقط  باشد و  فلسطينيان 

داشته باشد. اين مسئله، مسئله ي جهان اسلام است.»15
جذاب ترين  خميني،  امام  انديشه ي  طرفداران  ترتيب،  اين  به 
حقيقت،  در  شدند.  غربي  ساحل  و  غزه  نوار  ساكنان  براي  گروه 
قيام  برانگيختن  در  فلسطين  نيروهاي جهاد اسلامي  فراگير  عمليات 
فلسطينيان، نشانگر رشد و نفوذ معنوي و سياسي انقلاب اسلامي در 
جامعه ي فلسطيني است. به گفته ي شيخ عبداالله شامي، يك چهره ي 
برجسته ي اصولگراي فلسطين، «پيروزي انقلاب اسلامي ايران اثر به 
واقع عظيمي بر انقلاب فلسطين و بر مردم فلسطين داشت. پس از آن 
مردم فلسطين دريافتند كه براي آزادي فلسطين به قرآن و تفنگ نياز 
دارند. اين مسئله نخست در حركت جهاد اسلامي كاملاً تحقق يافت 

كه بذر چنين انديشه اي را در عرصه ي فلسطين افشاند».
ج) انقلاب اسلامي و انتفاضه

عمده ترين دليل مخالفت و تداوم خصومت و تبليغات منفي آمريكا 
و رژيم صهيونيستي عليه جمهوري اسلامي ايران به مسئله ي انتفاضه 
و قيام عمومي مردم مسلمانان عليه اشغال گران بازمي گردد. تكوين و 
تداوم انتفاضه به شدت متأثر از قيام اسلامي مردم مسلمان ايران بوده 
است. قيامي كه مردم ايران عليه استبداد شاه، سلطه و استعمار آمريكا 
انجام داده اند، به تعبير تحليل گران غربي، زلزله اي بوده كه منطقه ي 
انقلابي  پيشگامان حركت  است(16).  داده  تكان  را شديداً   خاورميانه 
در فلسطين و فعالان انتفاضه، مسلماناني بودند كه ناكامي حركت ها 
صهيونيسم  با  مبارزه  در  را  ملي گرايي  و  سوسياليستي  جريان هاي  و 
مشاهده كردند. آنها سازمان هايي را با گرايش هاي اسلامي جهت مقابله 
با رژيم اشغالگر و عليه اشغالگري تشكيل دادند كه ابتدا «سازمان جهاد 
اسلامي» و سپس «حماس» در فلسطين بوده است. اين گروه هاي 
اسلامي، حركت ها و اقدام هايي را عليه رژيم صهيونيستي آغاز كردند 
كه مهم ترين آنها، اقدام مسلحانه و اجراي عمليات استشهادي عليه 
اين رژيم و به موازات آن، فعاليت هاي فرهنگي، جذب و سازماندهي 
نهايتاً  اقدام ها  اين  است. مجموعه ي  بوده  جوانان مسلمان و مشتاق 
به  معروف  فلسطين  مسلمان  مردم  عمومي  قيام  و  حركت  به  منجر 
«انتفاضه» در سال 1987 گرديد. بررسي اين قيام و انتفاضه الاقصي 
كه در سال 1379 آغاز شد و كاملاً روند سازش را تحت تأثير قرار 
داده است، بيانگر عمق و شدت تأثير انقلاب اسلامي بر روند اين قيام 

و در نتيجه بر روند سازش مي باشد.
فتحي شقاقي، دبير كل شهيد سازمان جهاد اسلامي درباره تأثيرات 
انقلاب اسلامي ايران در شروع انتفاضه و تداوم آن عقيده دارد كه، 
اسلامي  عربي  منطقه  كشورهاي  ديگر  مانند  به  اشغالي  فلسطين 
متأثر از خيزش اسلامي به رهبري امام خميني(ره) بود. تأثير انقلاب 
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انقلاب اسلامي و بيداري مسلمانان جهان و جنبش هاي رهايي بخش

اسلامي به رهبري امام خميني در فلسطين قوي تر از هر مكان ديگر 
بود. با پيروزي انقلاب اسلامي، به خود آمديم و دريافتيم كه آمريكا و 

اسراييل نيز قابل شكست هستند.(17)

6ـ انقلاب اسلامي و مقاومت لبنان
انقلاب اسلامي در سال 1357، شيعيان لبنان و ديگر نقاط را به 
جنبش درآورد و نويدبخش اميدهاي سركوب شده ي آنان شد. اشغال 
جنوب لبنان در ژوئن 1980 توسط اسراييل، اين كشور را به صورت 
مناسب ترين محل رشد افكار انقلابي شيعه درآورد. حزب االله لبنان به 
دنبال شكست  به  و  اجتماعي  و  سياسي  مخالف  جنبش  يك  عنوان 
دولت لبنان از اسراييل و تحت تأثير آرمان هايي كه انقلاب اسلامي 

ايران در ميان شيعيان لبنان پديد آورد، ريشه گرفت.
توسعه ي  خواستار  حزب االله  جمله  از  لبنان،  اسلامي  گروه هاي 
رهبر  موسوي،  حسين  هستند،  جهان  سراسر  در  اسلامي  آرمان هاي 
امل اسلامي، مي گويد: «ما ارتباط نزديكي با مسلمانان سراسر جهان 
داريم. ما به جهان اعلام مي كنيم كه جمهوري اسلامي مادر ماست. 
اسلامي  استراتژي سراسري  از  ناپذير  تلاش حزب االله بخش جدايي 
و  طالبان  تجاوز صهيونيست ها، جنگ  با  جامع  و  بزرگ  مقابله ي  در 

استكبار جهاني است(18)».
پيوند حزب االله با جمهوري اسلامي ايران، پيوندي عميق، استراتژيك 
بر  و  دارد  ايدئولوژيك  كاملاً  ماهيتي  پيوند  اين  است.  ناگسستني  و 

مبناي ارزش ها و اعتقادات اسلامي و شيعي استوار است(19).
پيروزي هاي به دست آمده در لبنان توسط حزب االله عليه نيروهاي 
رژيم صهيونيستي كه صرفاً بر پايه ي اعتقاد و ايمان راسخ و با تكيه 
بر اصل شهادت به دست آمد و خود يكي از اثرات انقلاب اسلامي 
در آن منطقه بود، به الگويي مناسب براي ملت فلسطين تبديل شده 
لبنان،  حزب االله  و  اسلامي  انقلاب   از  الگوگيري  با  نيز  آنان  و  است 
ادامه  و  كرده  آغاز  را  سنگ»  «انقلاب  و  مردمي  مبارزه ي  شيوه ي 

مي دهند(20).

نتيجه:
اگر به تحولات منطقه ي خاورميانه به ويژه در سطح افكار عمومي 
نگاه كنيم، در مي يابيم كه  اشغالي  لبنان و فلسطين  و  جهان اسلام 
انقلاب اسلامي توانست به عنوان يك الگو و شيوه ي مبارزه، جايگاه 
خود را در ميان مسلمانان و جنبش هاي رهايي بخش بيابد و تأثيرات 
رهايي  جنبش هاي  و  مسلمانان  بيداري  در  سازنده اي  و  مثبت  بسيار 
بخش اسلامي داشته باشد. آنچه كه امروز براي غرب به ويژه آمريكا 
و رژيم صهيونيستي نگران كننده است، نفوذ معنوي و سياسي انقلاب 
اسلامي در ميان مسلمانان جهان و جنبش ها و نهضت هاي اسلامي 
و  دشمني  كينه،  از  عمده اي  بخش  رو  اين  از  مي باشد.  رهايي بخش 

تداوم خصومت آمريكا و رژيم صهيونيستي با انقلاب اسلامي به نقش 
و تأثير اين رويداد مهم تاريخي قرن بيستم در جهان اسلام و قوت و 
رشد يافتن حركت هاي ضد استعماري و ضد اشغالگري در خاورميانه 

اسلامي از فرداي پيروزي انقلاب اسلامي تا به امروز مي باشد.
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